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 درس اول 

 تاریخ ادبیات 

 نظامی انتخاب شده است.« الاسرار مخزن» از کتاب « ای همه هستی ز تو پیدا شده»شعر 

 است.« حسین سیدّی»ی  و ترجمه« نانسی سویتلند»اثر « های ساکت خدا آفریده»کتاب 

 است .« های ساکت خدا آفریده»از کتاب « تماشاخانه»متن درس 

 ی پروین دولت آبادی است. سروده« ی گل رقصِ باد، خنده» شعر

 سمعنی و مفهوم در

 ستایش  

 خاک ضعیف از تو توانا شده      ای همه هستی ز تو پیدا شده

و آشکار شده است و انسان به خاطر وجود  ای خدایی که تمام هستی و جهان به خاطر وجود تو آفریده

 توانا و قدرتمند گشته است. تو
 

 هم تو ببخشای و ببخش ای کریم     پیِ توست این همه امّید و بیم از 

این همه امید و آرزو و این همه ترس و بیم به خاطر توست. ای خدای بخشنده، هم گناهان ما 

 (ببخش)هم چیزهای خوب را به ما عطا کن.و  راببخش
 

 گر تو برانی، به که روی آوریم؟      یاوریم  ی ما ساز که بی چاره

خدایا چاره ساز و مشکل گشای کار ما باش که ما به جز تو یاوری نداریم. اگر تو به ما توجّه نکنی پس 

 (به چه کسی پناه بیاوریم؟)با چه کسی رازهایمان و دردهایمان را بگوییم؟ ما

 

 گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟       جز درِ تو، قبله نخواهیم ساخت 

خواهیم. اگر تو ما را مورد لطف قرار  یکنیم و حاجتمان را فقط از تو میبه جز تو کسی را ستایش نم

 هیچکس نمیتواند به ما مهربانی و لطف کند. ندهی
 

 ی بیچارگان چاره کن ای چاره                          یار شو، ای مونسِِ غمخوارگان 

ساز دردهای بیچارگان،  و ای چارهدارها، یار و همدم ما باش  خوارها و مشکل ی غم ای همدم و یار همه

 مشکلات ما را رفع کن .
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 تماشاخانه

 با خرمگس، بهار را با های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را های سر به فلک کشیده را با درهّ مثلاً کوه

 زمستان مقایسه کنیم. 

با خرمگس و بهار را با زمستان  های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را های بسیار بلند را با درهّ مثلاً کوه

 مقایسه کنیم.

 های آفرینش است. ی شگفتی عالَم تماشاخانه

 ها و عجایب آفرینش است. دنیا محلّ تماشا کردن شگفتی

 نگارد. این جهان، دفتری است که خدای مهربان، به پاکی و زیبایی در آن نگاشته و می

 اکی و زیبایی تمام در آن نقاشّی کرده است و نقاّشیاین دنیا، مانند دفتری است که خدای مهربان به پ

 کند. می 

 ی گل رقص باد، خنده

 زاران، رفته رفته،زرد گشت سبزه     باد سرد، آرام بر صحرا گذشت

 زارها زرد شد . ها و چمن باد سردی آرام آرام در صحرا وزید و کمکم سبزه  
 

 چتر شاداب و قشنگ  زرد شد آن            رنگ  تک درخت نارون، شد رنگ

 های چترمانند شاداب و زیبایش، زرد شد . های تک درخت نارون، رنگارنگ شد و آن برگ برگ

 

 های بیدبنُ از هم گسیخت رشته            برگ برگ گل به رقصِ باد ریخت

 های درخت بید از هم جدا شد . با وزش باد، برگهای گل یکی یکی بر زمین ریخت و رشته 
 

 باغ و بسُتان، ناگهان در خواب شد              آب شد کم خشک شد، بیچشمه کم 

 آب شد و ناگهان تمام باغها و بستانها به خواب زمستانی رفتند. کم کم چشمه خشک و بی 
 

 تاک ی پیچانِ کرد کوته، شاخه            ها در زیر خاک  کرد دهقان، دانه

 .در پیچ درخت انگور را کوتاه کرد های بلند پیچ هها را در زیر خاک کاشت و شاخ دانه کشاورز 
 

 شود بار دیگر، چون بهاران می       رود فصل پاییز و زمستان می

 آید..... شود و یک بار دیگر، وقتی که فصل بهار می فصل پاییز و زمستان سپری می 
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 جوشد، آب میافتد به راه چشمه می      روید گیاه از زمین خشک، می

 جوشند و آب آنها روان میشود . ها می روید و چشمه خشک گیاه میاز زمین  
 

 سبز گردد، شاخساران کهن        نبرگ نو آردَ، درخت نارو

 های بزرگ قدیمی سبز میشوند. رویاند و شاخه درخت نارون دوباره برگ تازه می
 

 پُر کند بوی خوش گل، باغ را        ها بوته گل بخندد، بر سرِ گل

 کند . شود و بوی خوش این گل، باغ را پر می ای شکوفا می های گل، غنچه بوتهبر سر   
 

 سازد در اینجا آشیان باز می        خوان آید پرستو، نغمه باز می

 آید و در این باغ لانه میسازد. دوباره پرستو آوازخوان و شاد می
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 درس دوم

 تاریخ ادبیات

اثر مهدی « ها زیباترین قّصهّ»از کتاب « راز گل سرخ»دی است .داستان ی سع سروده« فضلِ خدا»شعر 

 مراد حاصل انتخاب شده است.

 فضل خدا

 یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟      ای را، که تواند شمار کرد؟فضلِ خد

ا تواند لطف و بخشش خدا را بشمارد یا چه کسی است که شکر یکی از هزاران نعمت خد چه کسی می 

 .(کس قادر به شمارش فضل و نعمت خدا نیست هیچ)را به جای آورد.

 

 خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد      فرید و برّ و درختان و آدمی بحر آ

 خداوند، دریا، خشکی، درختان، انسان، خورشید، ماه، ستارگان، شب و روز را آفرید. 

 

 زار کرد بسُتانِ میوه و چمن و لاله         اجزای خاک مُُرده، به تأثیر آفتاب 

 زار تبدیل نمود.  زار و لاله جان را به کمک و تأثیر نور آفتاب به باغ میوه و چمن خداوند اجزای خاک بی 

 

 شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد      داد بیخ درختاِنِ مرُده را ابر، آب 

ی خشک و  د و بهار و سبزه را در شاخهجان را آب دا ی درختان خشک و بی ابر به خواست خدا ریشه

 د.(بهار آم)خالی درختان قرار داد. 

 

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد      اند و بسَ آدم توحید گوی او، نه بنی

های بزرگ زمزمه  که روی شاخه( ای آفریده)ها نیستند بلکه هر پرنده  ی خدا فقط انسان کننده ستایش 

 خدا است. ی  کند ،ستایش کننده می

 درخت گردکان

 درخت گردکان به این بلندی،درخت خربزه الله اکبر! من که از کار خدا هیچ سر در نمی»پیش خودش گفت:

ای به آن  ی خربزه درخت گردویی به این بلندی با میوهای به این کوچکی و بوته»با خودش گفت: « آورم.

 «آورم. انگیز! من که اصلاً از کار خدا سر در نمی شگفتای به آن بزرگی، الله اکبر! چه قدر  -کوچکی با میوه
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 درس سوم

 تاریخ ادبیات

« زکریای رازی»و با تلفیق از کتاب « محمدّ میر کیانی»با تدوین « رازی و ساخت بیمارستان»درس 

 نوشته شده است.

 است.« فردوسی»سرودهی « خرد رهنمای و خرد دلگشای»شعر 

  

 

 رازی و ساخت بیمارستان  

 «نکند طبیب بزرگ ما، هوس خوردن کباب کرده است.»ضی در دل خندیدند و با خود گفتند: بع

شاید پزشک بزرگ و مشهور ما، »برخی با حالتی خاص به او خندیدند و او را مسخره کردند و با خود گفتند: 

 «آرزوی خوردن کباب کرده است.

 خرد رهنمای و خرد دلگشای   

 کزین برتر اندیشه برنگذرد     به نام خداوند جان و خرد 

 (شروع هر کاری با نام خدا)به نام آفریدگار جان و اندیشه آغاز میکنم که اندیشهای برتر و بهتر از این 

 از ذهن انسان نمیگذرد . 

 
 خرد، دست گیرد به هر دو سرای       خرد رهنمای و خرد دلگشای

 و جهان است.ی انسان در هر د کننده عقل، راهنما و دلگشا و کمک

 
 چو خواهی که از بد نیابی گزند      بدو شو بلند به دانش گرای و

 ها آسیب نبینی.  به علم و دانش روی بیاور و با آن رشد کن اگر میخواهی که از بدی 

 
 ازیرا ندارد برَِ کس، شکوه       ز نادان، بنالد دل سنگ و کوه

 ا در نزد هیچکس بزرگی و شکوه ندارد. دل و جان سنگ و کوه نیز از نادان مینالد زیر 

 

 ز دانش دل پیر، برُنا بود      توانا بود، هر که دانا بُودَ 

 ماند. ی دل انسان پیر نیز جوان میهرکس که دانا و عاقل باشد، توانا و قدرتمند است و از دانش و دانایی حتّ 
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 چهارمدرس 

 

 

 معنی و مفهوم درس

 بازرگان و پسران 

 از حوادث روزگار بسیار چیزها آموخته بود. 

 (با تجربه شده بود)از اتّفاقات و حوادث زمانه خیلی چیزها یاد گرفته بود.

 تلاش برای مراقبت از آن. اندوختن مال از راه پسندیده و 

جمع کردن و ذخیره کردن ثروت و دارایی از راه درست و پسندیده و سعی و تلاش برای نگهداری و مراقبت 

 از آن. 

 هر که در این چند خصلت، کاهلی بورزد، به مقصد نرسد. 

 هر کس که در این چند ویژگی، تنبلی کند، به مقصد، سرانجام و هدف خود نمیرسد. 

 دست شود.  الی به دست آورَدَ و در نگهداری آن غفلت ورزد، زود تهیاگر م

 دست بیاورد و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند، زود فقیر میشود.  اگر ثروت و پولی به

 هر که در اندوختن مال دنیا فقط برای خود تلاش کند، در ردیف چارپایان است. 

 ش تلاش کند، مثل حیوانات و چارپایان است. هرکس در ذخیره کردن مال دنیا فقط برای خود

 گردد.  ورتر می فروغ آتش را هر چه تلاش کنند کم شود ،باز هم شعله

 ورتر میشود.  تر و شعله قدر هم تلاش کنند که کم شود، دوباره روشن روشنایی و پرتو آتش را هر چه

ش نکند چون سر از خاک برآورَد و ی خاک نهان است، هیچ کس در پروردن آن تلا دانه هنگامی که در پرده

 شک آن را بپرورند و از آن بهره گیرند.  روی زمین را آراست. معلوم گردد که چیست، در آن حال، بی

 هنگامی که دانه در زیر خاک پنهان است، هیچکس در پرورش و رشد دادن آن تلاش نمیکند. 

 شود که چیست. در آن حالت، بدون معلوم میوقتی که سر از خاک بیرون آورد و روی زمین را زیبا کرد، 

 دهند و از آن استفاده میکنند.  شک آن را پرورش می 

 خانه است، چون موذی است، او را از خانه بیرون اندازند و در هلاک آن کوشند.  موش، اگرچه با مردم هم

اننده است او را از خانه جا هستند، امّا چون موذی و آزار رس اگرچه موش با مردم دریک خانه است و در یک

 کوشند. اندازند و در نابودی آن می بیرون می

 ادبیاتتاریخ 

 و دمنه بازنویسی شده است.از باب دوم کتاب کلیله « بازرگان و پسران»درس 

 نام دارد.« شیر و گاو»باب دوم کلیله و دمنه ،
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 پنجمدرس 

 درس معنی و مفهوم

 درس چنار و کدوبُن 

 «دویست باشد و اکنون زیادتی است»گفتا:          « ای؟ تو، چند ساله»پرسید از آن چنار که 

تی؟ چنار پاسخ داد دویست سال دارم و اکنون این، ی کدو از درخت چنار پرسید که تو چند ساله هس بوته

 عمر زیادی است. 

 
 «برتر شدم، بگو تو که این کاهلی ز چیست؟           من از تو، به بیست روز»کدو، که خندید ازو 

من با گذشت بیست روز از جوانه زدن و رشد از تو برتر و بلندتر شدم »ی کدو به او خندید و گفت که  بوته

 « ده که علت این تنبلی چیست؟جواب ب

 
 تو مرا هنوز، نه هنگام داوری استبا       امروز، ای کدو»نار گفت: که او را چ

 «ای کدو اکنون، هنوز زمان داوری میان من و تو نیست.»چنار به او گفت که 

 
 «آنگه شود پدید، که نامرد و مَرد کیست     ه بر من و تو، وزدَ باد مهرگانفردا ک

چه کسی )شود که مرد و نامرد چه کسی است؟ که باد پاییزی بر من و تو بوزد، در آن هنگام آشکار میفردا 

 (برتر است؟

 زیرکی 

 بعد از مدّتی بیامد و زر طلبید، باز نیافت و با هرکس که گفت، هیچ کس درمان ندانست. 

ی آن سخن میگفت هیچ  درباره وجو کرد اماّ پیدا نکرد و با هرکس که بعد از مدّتی آمد و طلایش را جست

ی پزشکان  ی طبیبان شهر بپرسید: حاکم از همه کس راه چاره و درمان آن را نمیدانست. حاکم از جمله

 شهر پرسید. حاکم کس فرستاد و آن مرد را طلبید و به نرمی و درشتی زر را بسِتدَ و به صاحب زر، باز داد. 

طلا ( آرامش و خشونت)و به آرامی و تندی ( خواست) ود طلبیدحاکم کسی را فرستاد و آن مرد را به نزد خ

 را پس گرفت و به صاحب آن بازگرداند. 

 تاریخ ادبیات                                                        

 .از ناصرخسرواست« و کدوبنُ ر و چنا»متن درس 

 .است« پرست نورا حق»نام دارد و مترجم آن « دِمی»، «گلدان خالی»ی  نویسنده

 شده است. انتخاب و بازنویسی« محمدّ عوفی»اثر « الحکایات جوامع»از کتاب « زیرکی»حکایت 
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 ششم درس
 

 

 معنی و مفهوم

 درس سرود ملّّی 

باوران / بهمن، فرّّ ایمان ماست. پیامت ای امام / استقلال،  سر زد از افق، مهر خاوران / فروغ دیدهی حق

 آزادی ،نقش جان ماست. 

 چشم بخش ی آسمان آشکار شد و این طلوع خورشید، روشنی د مشرق زمین، آرام آرام از کرانهخورشی

 های خداباور و فهیم است .  های انسان

استقلال، »ماه بهمن مثل ماه رمضان، ماه شکوه و بزرگی و ایمان و اعتقاد ماست. ای امام، پیام تو که همان 

 حاضریم برایش جان دهیم. در جان ما نقش بسته است و ما ...« آزادی 

 

 شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان / پاینده، مانی و جاودان / جمهوری اسلامی ایران . 

ای شهیدان، فریاد شما در گوش زمان پیچیده است و آن این است: ای جمهوری اسلامی ایران همیشه 

 پایدار و جاودان بمانی . 
 

 خاکش گرامیتر از زرّ و سیمکه     خوشا مرز ایرانِ عنبر نسیم

 قدر خوب و خوش است سرزمین خوش بوی ایران که خاکش از طلا و نقره ارزشمندتر و گرامیتر است .  چه
 

 سراسر پر از خرمّیزمینش،                       هوایش موافق به هر آدمی            

 سرسبز و خرّمّ است . آب و هوای ایران با هر انسانی سازگار است و سرتاسر سرزمینش 
 

 به باغ اندرون، لاله و سنبل است      همه بوستانش، سراسر گل است 

 هایش پر از لاله و سنبل است . هایش پر از گل سرخ و زیباست و درون باغ سرتاسر باغها و بوستان 

 

 

 

 

  

 ادبیات تاریخ

 .است گلگلاب حسین اثر «ایران ای» شعر ادبیات



  ان نشاط علم پویاش دبستان و دبستپی 

10 
 
 

 

 

 

 ای ایران 

 ی هنر ای خاکت سرچشمه      ای ایران، ای مرز پر گُهُر 
 هر. ای کشوری که خاکت سرچشمه و منشأ هنر و فضیلت است . مرز گرانقیمت، با ارزش و پرگُ ایای ایران، 

 

 پاینده مانی و جاودان        ی بدان  دور از تو اندیشه

 اندیشه و فکر بدان و دشمنان از تو دور باد و همیشه پایدار و جاودان بمانی .
 

 جان من فدای خاکِ پاک میهنم              ، ار تو سنگ خارهای، من آهنم ای دشمن

ای دشمن، اگر تو مثل سنگ خاره، محکم و سخت هستی، من هم مثل آهن، محکم هستم. جان من فدای 

 خاک پاک و باارزش میهنم باد . 
 

 ام دور از تو نیست، اندیشه                     ام مهِر تو چون، شد پیشه

من همیشه )دیشهی من از تو دور و جدا نیست.من شد، و فکر و انت به تو، کار و شغل وقتی که مهر و محبّ

 .(به تو فکر میکنم

 پاینده باد، خاک ایران ما                           ، کی ارزشی دارد این جانِ ما؟ در راه تو

استوار و  ده وای ایران، این جان ما در راه تو و برای تو ارزشی ندارد، امیدوارم این خاک ایران ما همیشه پاین

 .(بماند)جاودان باشد.
 

 خاکِ دشتت بهتر از زر است    سنگِ کوهت درّ و گوهر است  

 هایت از طلا بهتر و باارزشتر است .  های تو مانند مروارید و گوهر، باارزش است و خاک دشت سنگ کوه
 

 مهر تو چون کنم؟ برگو، بی      مهرت از دل، کی برون کنم؟

 بگذرانم؟ روزگار ون مهر و محّبتّ تو چگونهت تو را از دل بیرون کنم. بگو، بدم مهر و محبّ هیچگاه نمیتوان

 

 نور ایزدی همیشه رهنمای ماست      گردش جهان و دور آسمان بپاستتا 

نور و الطاف خدایی همیشه راهنما و هدایت  (بدتا ا) د دارد و گردش زمانه پایدار استتا زمانی که دنیا وجو

 ماست .  ی کننده
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 تر از تو سرنوشت مندروشن    ایران، ای خرمّ بهشت من 

 .  تر و آشکارتر است ای ایران، ای بهشت سرسبز و خرّم من، سرنوشت و تقدیر من از تو روشن

 

 پرورمجز مهرت در دل نَ        پیکرم  گر آتش بارد به

ه جز مهر و محبتّ تو هیچ چیزی در دلم ترین شرایط باشم و آتش مثل باران بر بدنم ببارد ب اگر در سخت

 پرورش نمیدهم . 

 

 مهرت ار برون رود چه میشود دلم  از آب و خاک و مهِر تو سرشته شد دلم   

با آب و خاک و مهر و محبتّ تو آمیخته شد. اگر مهر و محبّّت تو از وجودم بیرون برود دلم  (دلم)وجود من 

 .(از درونم بیرون رود، از بین خواهم رفتگر مهر و محبت و عشق تو )اشود؟  چه می
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 درس هشتم

 تاریخ ادبیات  

 ی فردوسی است.  سروده« چو ایران نباشد، تنِ من مباد / بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد»بیت 

 ی هخامنشی را در ایران بنیان نهاد .  کوروش، سلسله

 ی اسدالله شعبانی است .  سروده« ن سنگر / اینک تنم، جانممن، آریو برزن / فرزند ایرانم / در آخری»شعر 

 است. « د دهریزیمحمّ»نوشتهی « آوازی برای وطن»س متن در

 ی علی اکبر دهخدا است.  سروده« دوستی وطن»شعر 

 معنی و مفهوم درس 

 دفاع از میهن 

 بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد     ایران نباشد، تن من مباد چو

ن وجود نداشته باشد وجود و تن من نیز نباشد و در زمان نبودن ایران حتی یک تن نیز در این وقتی ایرا

 سرزمین زنده نباشد . 
 

 در میان این همه شکوه و جلال، ناگاه تاخت و تازی سهمگین از سوی باختر، آغاز گشت . 

 آغاز شد.(مقدونیهّ)مغرب آور و خوفناک از سوی  ای ترس در میان این همه بزرگی و شکوه، ناگهان حمله
  

 وقتی که اسکندر آهنگ ایران کرد / هر جا که شهری دید / با خاک، یکسان کرد . 

طور  وقتی که اسکندر مقدونی قصد حمله به ایران را کرد در سر راهش هر جا که شهری را دید آنجا را به

 کامل نابود کرد. 

 ز اسبهای دیگر، سوار خود را به بالا میکشاند . اسب سردار با یال فرریخته و دم برافراشته، پیش ا

اش جلوتر از اسبهای  اسب آریو برزن، سردار و فرماندهی ایرانی، با موی گردنِِ فروریختهاش و دم بالابرده

 برد .  کشاند و پیش می دیگر ،سوار خود را به بالا می

   من ،آریو برزن / فرزند ایرانم / در آخرین سنگر / اینک تنم، جانم

ام  ام قرار گرفته من، آریو برزن، سردار ایرانی و فرزند میهن عزیزم ایران هستم که در آخرین سنگر زندگی

 اکنون این تن و جان من که برای فدا کردن در راه ایران آماده است .
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خاک ت را به جان خرید یا جنگید و را بر خانمان دید و خواری و خفّ آیا باید تسلیم شد و چیرگی دشمن

 وطن را از خون خود گلگون کرد؟ 

ی وجود را  مههآیا باید در مقابل دشمن تسلیم شد و برتری او را بر کشور دید و تحقیر و کوچک شدن با 

 فشانی و خون خود، خاک وطن را سرخ رنگ نمود.  پذیرفت، یا با دشمن جنگید و با جان
  

ظیم دشمن، یورش برد. گروهی بسیار از آنان را به خاک آریو برزن با شمار اندکی از سپاهیان خود، به سپاه ع

 افکند . 

 آریو برزن با تعداد اندکی از سپاهیانش به سپاه بزرگ دشمن حمله کرد و بسیاری از آنان را کشت . 

 

 رده دستی ماکیان، بُ که در لانه    هنوزم ز خردی به خاطر دَرسَت 

 ی مرغی خانگی بردم . وز دست در لانههنوز از دوران کودکیام به یاد دارم که یک ر 

 

 که اشکم چو خون از رگ، آن دم، جهید     سان به سختی گزید  به منقارم آن

با منقار، آن گونه به سختی مرا نوک زد که در آن هنگام اشک چشم من مانند خونی که از رگ بیرون 

 زند ،جاری شد .  می

 

 داری آموز از ماکیانوطن        پدر، خنده بر گریهام زد که هان! 

  ی من خندید و گفت که آگاه باش و وطنداری و وطن دوستی را از مرغ خانگی یاد بگیر . پدر از گریه
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 درس نهم
 

 

 معنی و مفهوم درس

 سرای امید 

 بر بامت سپیده دمید               ایران ای سرای امید                  

 و، بر بام تو سپیده و پیروزی طلوع کرد. ی امید و آرز ایران، ای خانه

 
 خورشیدی خجسته رسید        بنگر کزین رهَِ پُر خون  

 نگاه کن که از این راه پر از رنج و سختی، خورشید پیروزی و مبارک رسید . 

 
 شکوه شادی، افزون است         اگر چه دلها پر خون است  

 کوه و عظمت و شادی زیاد است. اگرچه دلها پر خون و ناراحت هستند اما ش

 
 که دست دشمن، در خون است        ی ما گلگون است  سپیده            

 .است دشمن، مردم ما را کشتهاست زیرا دست دشمن در خون است. ی پیروزی ما به رنگ گل سرخ سپیده

 و بادجاویدان، شکوه ت                ای ایران، غمت مَرسِاد                    

 ای ایران، امیدوارم غم و ناراحتی به تو نرسد و شکوه و بزرگیات همیشگی باشد . 

 
 اّتّحاد، اتّحّاد، رمز پیروزی است       راه ما راه حق، راه بهروزی است 

 راه ما، راه حقّ و حقیقت و راه بهروزی و نیکبختی است و رمز پیروزی ما فقط اتّحّاد و همبستگی است . 

 
ی جهان، خوش باد / یادگار خون عاشقان، ای بهار / ای بهار تازه جاودان در  زادی / جاودانه در همهصلح و آ

 این چمن شکفته باد . 

ی جهان، جاودانه، خوش باشد، ای یادگار خون عاشقان واقعی، ای بهار آزادی، ای بهار  صلح و آزادی در همه

 شکوفا و شکفته باشی . تازه جاودان شده در این چمن هستی ،همیشه برقرار،
 

 

 تاریخ ادبیات

 ست. ( اسایه) ی هوشنگ ابتهاج سروده« سرای امید»شعر  
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 درس دهم

 

 

 

 

 

 

 و مفهوممعنی                                                      

 درس نام نیکو 

 ، زمزمه میشد. (مولوی)الدّین محمدّ شعرهای دلنشین حافظ و جلالدر کارگاه استاد امامی، 

 و مولوی خوانده و تکرار میشد .  ی حافظ در کارگاه استاد امامی، شعرهای خوشایند و پسندیده

 غرور آفت هنر است . 

 بینی، بلای هنر است .  بر و خود بزرگغرور، تکّ

 سرای زرنگار به کزو ماند     نام نیکو گر بماند ز آدمی 

 و باقی بماند.ای طلاکاری شده از ا اینکه خانه اگر نام نیکو و خوب از انسان باقی ماند بهتر است از
 

 تا بماند نام نیکت، پایدار       تگان، ضایع مکننام نیک رف

 نام نیک و خوب گذشتگان و رفتگان را خراب و تباه نکن تا نام نیک تو نیز پایدار باقی بماند. 

 

 

 

 

 

 ادبیات تاریخ

 معروف استاش اثر محمود فرشچیان نقّ« ر عاشوراعص»نگارهی 

یک رفتگان، نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار نام ن»بیتهای 

 «ن / تا بماند نام نیکت، پایدارضایع مک

 سرودهی سعدی شاعر قرن هفتم است .

 مولوی از شاعران و نویسندگان قرن هفتم است .
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 درس یازدهم                    

 

 

 

 معنی و مفهوم درس

 نقش خردمندان  

 در این هنگام، آشوب دیگری برخاست . 

 ( بلند شد)وجودآمد. یام و آشوب دیگری بهدر این زمان، ق

 شرد.فم گرانی و اندوه، قلب مردم را درهبار دیگر ن

 یک بار دیگر، نگرانی و غم، قلب مردم را آزار داد و آنها را ناراحت کرد . 

 ی ناگواری پیش آمده است .  حادثهگریختند وگمان میکردند، همه میزده از خواب برخاستند، مردم، وحشت

 فاق بدی رخ داده است . کردند، اتّ  کردند و خیال می رار میبا ترس و وحشت بیدار شدند، همه فمردم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات  تاریخ

 زندگی میکرد .  شناس بزرگ ایرانی در قرن هفتم خواجه نصیرالدّین توسی، ریاضیدان، نویسنده و ستاره

« نظامیهّ» روزی الملک توسی، دویست سال پیش از خواجه نصیرالدّین توسی مدارس شبانه خواجه نظام

 ساخت . « رصدخانهای»نیز « ری»را تأسیس کرد و در شهر 

 تحصیل کرده است. « امیهّنظ»سعدی هم در 
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 درس دوازدهم

 

 

 

 

 

 معنی و مفهوم درس

 فردوسی، فرزند ایران 

 ولیکن همه موی، بودش سپید       چهره، نکو بود بر ساِنِ شیدبه 

 ا بود اما تمام موی او سفید بود .از نظر چهره و ظاهر مانند خورشید، نیکو و زیب 
 

 بشد از جهان، یکسره ناامید     چو فرزند را دید، مویش سپید

 وقتی فرزندش را با موی سفید دید کاملاً از جهان ناامید شد .  
 

 ی بد نشان؟ چه گویم از این بچهّ      چو آیند و پرسند گردن کشان

 سؤال کنند، چه بگویم؟  ( سفید موی)نشان ی بد  وقتی پهلوانان بیایند و از این بچهّ  
 

 پلنگ دو رنگ است یا خود پَری است    ی دیو، کیست ه گویم که این بچّهّچ

 چه بگویم که این بچهّ دیو، کیست. این بچهّ، پلنگ دو رنگ است یا خود فرشته است. 
  

 از این بچهّ، در آشکار و نهان     بخندند بر من، ِمهِان جهان

 ان در آشکار و نهان به خاطر این بچهّ به من میخندند و مرا مسخره میکنند .بزرگان جه 

 

 به خورشید نزدیک و دور از گروه     وه بدُ، نامش البرز کوهیکی ک

 گروه دور بود. کوهی وجود داشت که نامش کوه البرز بود و به خورشید نزدیک و از

 

 

 تاریخ ادبیات                  

 فردوسی است .از شاهنامه اثری منظوم 

 چهارمقاله اثر منثور نظامی عروضی است .

 از کتاب چهارمقاله نقل شده است .« بوعلی و بانگ گاو»حکایت 

 شاهنامه سراسر شعر است .

 همتای زبان فارسی است . فردوسی استاد بی

 نزدیک به سی سال برای نوشتن شعرهای شاهنامه تلاش کرد . فردوسی
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 دخانه از خلق، بیگانه بوکه آن       بدان جای، سیمرغ را لانه بود       

 ود .بها خالی و بیگانه  ی سیمرغ وجود داشت که از مردم و آفریده در آن کوه، لانه
 

 برآمد بر این، روزگاری دراز        ادند بر کوه و گشتند بازنه

 کودک سفیدموی را روی کوه گذاشتند و برگشتند و از این ماجرا، زمان زیادی گذشت . 
 

 جفا کرد بر کودکِِ شیرخوار         و بِفکند خوار ر، مهر بُبریدپد 

پدر مهر و محبتّ را از فرزند قطع کرد و با خفّت و ذلّت او را دور انداخت و بر کودک شیرخوار ظلم و ستم 

 کرد . 
 

 خداوند، مهر آن کودک را در دل سیمرغ افکند . 

 خت. خداوند، مهر و محبّت آن کودک سفید موی را در دل سیمرغ اندا
 

 زبرآمد که بدُ کودک آنجا به را                 وزگاری درازبدین گونه بر، ر         

 مانند دایه.گذشت، میکرد صورت یک راز زندگی این گونه روزگاری طولانی که کودک در آن کوه پنهان و به

 ام . بزرگ کرده ام .مثل یک سرپرست و مادر مهربان تو را پرورش داده و ای مهربان، تو را پرورده

 

آزارت آرم، بدین جایگاه   بی           مان گه، بیایم چو ابرِ سیاهه                 

 آورم. آزار و اذیت، تو را به این مکان می آیم و بی همان لحظه مثل ابر سیاه پیش تو می
 

 بر آن پاک فرزند، کرد آفرین     دل سام شد چون بهشِتِ برین 

 همچون بهشت اعلی شد و به آن فرزند پاک، آفرین گفت.  دل سام، پدر زال،

 

 بوعلی و بانگ گاو 

 ریسه، نیکو آید. مرا بکشید که از گوشت من هَ

 آید .  دست می خوب به(حلیمی)کنید که از گوشت من آشی  مرا قربانی

 ا در معالجت عاجز ماندند . اطبّ

 پزشکان در درمان ناتوان ماندند. 

 شود .  ربهعلف دهیدش تا فَ

 به او علف بدهید تا چاق شود . 
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 درس سیزدهم
 

 

 معنی و مفهوم درس 

 بال در بال پرستوها 

 میرسد آخر، سوار سبزپوش                       بال در بال پرستوهای خوب

 ها بر روی دوش شالی از پروانه                          ها به تن  ای از عطر نرگس مهجا     

 ها میرسد .  ها با پروانه بهار، این سوار سبزپوش، همراه پرستوهای خوب و گلها و نرگس سرانجام
 

 کمان، پل میزند ابر با رنگین         پیش پای او به رسم پیشواز          

 ل میزندبر سر هر شاخهای گُ          باغبان هم، باغبان نوبهار              

 ز مسافر، ابر بر سر راه او با رنگین کمان پل زیبایی ایجاد میکند و باغبان نوبهار به رسم پیشوازی و استقبال ا

 .(ی درختان پرگل میشود شاخه)زند. نیز بر سر هر شاخهای از درختان، گل زیبایی می (خداوند)
 

 ر میکشندها سَ باز توی کوچه               ها ها از خانه آید، پرده تا می

 ر میکشندها پَ از میان پرده                  بسته همر های خسته و پَ مرغ

بینند و  ها را می ای توی کوچه نهها از هر خا تا سوار سبزپوش و همراهانش از راه میرسند دوباره پرده

 ها پرواز میکنند .  های اسیر، از بین پرده کشند و مرغ آنجا سر می به
 

 ها ی گنجشک وّاّرهباز هم ف       ها پرُ میشود  در فضای باغ

 ها ی گنجشک ها درباره شاخه             کجا سرگرم صحبت میشوند  هر

 ،صدای میزنند ها حرف ی گنجشک ها درباره ها پر از گنجشک میشود و دوباره در هر جایی که شاخه باغ

 ها نیز در فضای باغ پر میشود.  گنجشک

 ب و بوی عودبوی اسفند و گلا      ها  پیچد میانِ خانه باز می

 فصلی از عطر و گل و شعر و سرود        رسد فصل بهاری جاودان می

پیچد و فصل بهاری همیشگی و فصلی از عطر  ها می دوباره با آمدن بهار بوی اسفند و گلاب و عود در خانه

 و گل و شعر و سرود فرامیرسد. 

 تاریخ ادبیات

 است .« د میر کیانیمحمّ»اثر « وزی که باران میباریدر»درس 

 است.« بیوک ملکی»ی  سروده« بال در بال پرستوها»شعر 
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 درس چهاردهم

 

 

 معنی و مفهوم                                                     

 درس شجاعت 

رهاند، شجاع  دهد و سپاه خود را از خطر می نشینی می سردار لشکری که با تدبیر و مهارت، فرمان عقب

دهد و سپاه و سربازان خود را  نشینی می است. سردار لشکری که با اندیشه و استادی و مهارت، دستور عقب

  دهد، شجاع است . از خطر نجات می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ادبیات

 است. « یار احمد بهمن»ی استاد  نوشته« شجاعت»درس  
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 درس پانزدهم

 

 

 

 

 معنی و مفهوم درس 

 کاجستان 

 خارج از ده، دو کاج روییدند                             در کنار خطوط سیم پیام 

 کردند.(و رشد  سبز شدند)دو کاج روییدند.در خارج از روستا،  های مخصوص پیام در کنار سیم
 

 دیدند آن دو را چون دو دوست می                 سالیان دراز، رهگذران                    

 دیدند .  سالهای طولانی، عابران و رهگذران، آن دو کاج را مثل دو دوست می
 

 ی باد زیر رگبار و تازیانه                        روزی از روزهای پاییزی           

 . یک روز از روزهای فصل پاییز در زیر رگبار و وزش شدید باد..
 

 خم شد و روی دیگری افتاد                      یکی از کاجها به خود لرزید   

 ها توان و قدرتش را از دست داد و خم شد و روی کاج دیگری افتاد.  یکی از کاج 
 

 ل کنخوب در حال من، تأمّ                ای آشنا، ببخش مرا »گفت: 

 ؛ «حوال من فکر کنای کاج آشنا من را ببخش و خوب در ا»گفت: 
 

 ل کنچند روزی، مرا تحمّ   هایم ز خاک، بیرون است  ریشه

 «ل کن.و حالت مرا تحمّت بیرون افتاده است، چند روز وضعیّ های من از خاک  ریشه

 
 

 تاریخ ادبیات                         

 ت است.ی محمدّجواد محبّ سروده« کاجستان»شعر 

 ی مجید عمیق است . ین و ترجمهاثر تِروُرِ رومَ« زیر آسمان بزرگ»درس 

 از باب اوّلّ گلستان انتخاب شده است.« حِکمََت»حکایت 

 است.« در سیرت پادشاهان»ل آن دارد که باب اوّ ( قسمت)هشت باب  گلستان
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 ،برم از یاد ی دوستی را نم»    کاج همسایه، گفت با نرمی: 

 برم . را از یاد نمیکاج همسایه به نرمی و آرامی گفت: دوستی بین خودم و تو 
  

 «ناگهان از برای من افتاد          شاید این اتفّاق هم روزی                     

 صورت ناگهانی برای من هم بیفتد. شاید یک روز این اتّفّاق به
 

 باد، آرام شد، ملایم شد      مهربانی به گوش باد رسید                     

 گوش باد رسید، باد، آرام، ملایم و سازگار شد . این مهربانی دو کاج به  
 

 مک، پا گرفت و سالم شدکمَکَ           کاجِ آسیب دیدهی ما هم                         

 ی داستان ما نیز، آهسته آهسته قدرت گرفت و سالم و تندرست شد .  کاج آسیب دیده
 

 زدند آسان ها ریشه میه دان     ریخت ها، فرو می ی کاج میوه             

 ها به راحتی ،ریشه در خاک میزدند . افتاد و دانه ها، به پایین می ی کاج میوه

 

 «کاجستان»دهِ ما، نام یافت     باران رساند و چندی بعد  ابر،                    

 کرد. پیدا«تانکاجس» د از آن روستای ما نامهای کاج رساند، و بع تی بعد باران را به دانهابر نیز مدّ

 

 حکمت 
 غلام هرگز دریا ندیده بود و محنتِ کشتی نیازموده . 

 خدمتکار هرگز دریا را ندیده بود و رنج و سختی سفر با کشتی را تجربه نکرده بود.  

 ک از این حال، آزرده گشت . گرفت و مَلِ طفت کردند، آرام نمچندان که ملا

 کردند آرام نمیشد و پادشاه از این حالت، ناراحت شد.  هر چه قدر با خدمتکار مهربانی می

 «گردانم. ان دهی، من او را به طریقی، خامشاگر فرم»ملک را گفت: 

 « غایت لطف و کرم باشد.»گفت: « اگر دستور بدهی من با یک شیوه او را ساکت میکنم.»به پادشاه گفت:  

 «نهایت مهربانی و بخشش باشد. ساکت کردن غلام»گفت: 

 اش گرفتند و سوی کشتی آوردند  .  باری چند، غوطه خورد؛ جامه 

 چند بار، در آب دریا فرو رفت و بالا آمد، لباسش را گرفتند و او را به سوی کشتی آوردند . 

 ل محنت غرقه شدن، نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمیدانست . اوّ

 نمیدانست.  آرامش درون کشتی رامتی،راحتی وقدر سلاتی غرق شدن راتجربه نکرده بود ودر آغاز رنج و سخ
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 درس شانزدهم

 

 

 

 

 معنی و مفهوم درس 

 وقتی بوعلی، کودک بود 

 تازه از بستر بیماری برخاسته بود. 

 تازه حالش خوب شده بود. 

 ستاره به سیمای همسرش عبدالله، خیره شد. 

  .(زل زد)رش عبدالله نگاه کرد و دقیق شد. ی همس ستاره به چهره

 ام .  من او را با خون دل پرورش داده

 ام.  من او را با رنج و سختی زیاد، بزرگ کرده

 بردار نبود.  حسین دست

 داد.  حسین به کارش ادامه می

 ستاره با هیجان، چشم به دهان او دوخته بود . 

 ه میکرد . ستاره با هیجان و آشفتگی با دقّت به حرفهای او توجّ 

 ام.  به ستوه آمدهاز کوشش و پشتکار او 

 ام.  از تلاش و پیگیری او خسته شده

 

 تاریخ ادبیات                         

 است.« رضا حّجّت»ی  نوشته« مرد هزار ساله»کتاب 

 .است« ستاره»و « عبدالله»نام پدر و مادر ابوعلی سینا به ترتیب 

 است. اعرمحمدّتقی بهار (ملکالشّ )سرودهی« چشمه و سنگ»شعر 
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 چشمه و سنگ 
 به ره گشت، ناگه به سنگی دچار     جدا شد یکی چشمه از کوهسار              

 ای از کوهستان جدا شد، در راه ناگهان به سنگی برخورد.  چشمه
 

 «، راهی ده ای نیکبخت!کرم کرده»           نرمی چنین گفت با سنگ سخت:  به          

 « ای نیکبخت، لطف کن و راهی برای عبور من بده»با آرامی و نرمی به سنگ محکم و سخت گفت:  
 

 دور ای پسر »یلی و گفت: زدش س    دل سخت سر   گران سنگ تیره

 بد دل، محکم یک سیلی به چشمه زد و گفت: از من دور باش ای پسر،  سنگ بزرگ
 

 « نبم، ز جای؟کهای تو، که پیشِ تو جُ      سیلِ زور آزمای  نجنبیدم از»        

من با آمدن سیل پر زور و خروشان از جایم تکان نخوردم حالا تو چه کسی هستی که در مقابل تو از جایم 

 تکان بخورم؟ 
 

 ندن دراستاد و ابرام کردبه ک       نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد            

 دلسرد و ناامید نشد و به کندن مشغول شد و پافشاری کرد.پاسخ سنگ، چشمه از
 

 کز آن سنگ خارا، رهی برگشود...      ی کند و کاوید و کوشش نمود بس 

 بسیار زمین را کند و آنقدر تلاش کرد که از میان آن سنگ سخت، راهی باز کرد. 
 

 مرگ، ناید به بار   که از یأس، جز       برو کارگر باش و امّیدوار                 

 دست نمی مرگ به از ناامیدی چیزی به جز نابودی و پس برو برای هدفت کار کن و همیشه امیدوار باش که

 آید. 

 شود سهل، پیش تو دشوارها         گرت پایداری است در کارها           

 آسان میشود.  اگر در کارهایت پایداری و پافشاری باشد، تمام کارهای دشوار در مقابل تو
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 درس هفدهم  

 

 

 

 

 

 

 

 کار و تلاش 

 ا پای ملخ میکرد زوریکه ب        سلیمان دید موری به راهی در، 

 ای را دید که با پای یک ملخ، دسته و پنجه نرم میکرد و زور میزد.  در راهی، مورچه)ع(سلیمان  
 

 م خمیدیدَوزان بار گران، هر         به زحمت، خویش را هر سو کشیدی

 هر لحظه به طرفی خم میشد .  (ملخ)سنگین مورچه با زحمت خود را به هر سو میکشید و از آن بارِ 
 

 زهر بادی، پریدی چون پر کاه       گردی، برون افتادی از راه  ز هر

 جا میشد .  با هر گرد و غباری از راه اصلی خود خارج میشد و با هر بادی مثل پر کاه جابه
 

 که فارغ گشته از هر کس، جز از خویش       رفته راه سعی در پیش چنان بگ

 آنچنان سعی و تلاش میکرد که بهجز خودش به فکر کسی نبود . 
 

 «لک سلیمان؟چرایی فارغ از مُ     کای مسکین نادان»ندی گفت: به ت

  «ی نادان چرا از سرزمین سلیمان غافلی؟ که ای بیچاره»سلیمان با تندی به او گفت: 
 

 بخور در سفرهی ما، هر چه خواهی      یا زین ره، به قصر پادشاهیب

 ی ما هر چیزی که میخواهی بخور.  از این راه به قصر پادشاهی ما بیا و در سفره 
 

 تمام عمرِ خود را بار بردن         را باید چنین خونابه خوردنچ

 جا کنی؟  ار جابهچرا باید این چنین رنج و سختی بکشی و تمام عمر خود را ب 

  

 ریخ ادبیاتات                                                         

 سرودهی پروین اعتصامی است .« کار و تلاش»شعر  

 نتخاب شده است .اثر اسفندیار معتمدی ا« ابوریحان و ریحانه»از کتاب « همه چیز را همگان دانند»درس 

 انتخاب شده است.« جامی»اثر « سبحةالابرار»از کتاب « جوان و راهزن»حکایت 

 لوی هستند.د بلخی مشهور به موالدّین محمّ از آثار جلال« یها ففیه م»و « مثنوی معنوی»های  کتاب
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 مبادا بر سرت پایی گذارند       ره است اینجا و مردم رهگذارند 

 ارند. پایشان را بر روی تو بگذ (نکند)در حال گذشتن هستند مبادا  اینجا سر راه است و مردم 
 

 میازار از برای جسم، جان را               مکش بیهوده این بار گران را 

 ن را حمل نکن و جانت را برای جسم آزار نده . بیهوده این بار سنگی
 

 تر از سور که موران را، قناعت خوش    از سور، کمتر گوی با مور »بگفت: 

جویی و  ها صرفه گفت: از جشن و شادی و سور و راحتی کمتر با مورچه حرف بزن زیرا برای مورچه

 تر و بهتر است.  خرسندی از جشن و مهمانی خوش
 

 که خود، هم توشه داریم و هم انبار   ما را سر و کار  نیفتد با کسی

هم جایی برای داریم  (ذخیره)زیرا خودمان هم غذا (محتاج کسی نمیشویم)افتد  سر و کار ما با کسی نمی

  (انبار)نگهداری آن 
 

 من این پای ملخ، ندهم به صد گنج                      هاست زین رنج   ید راحتمرا امّ

این همه رنج و سختی آرزوی آسودگی و راحتی دارم و این پای ملخ به ظاهر کمارزش را به صد گنج من از 

 دهم.  نمی
 

 ردباریز مور آموز رسم بُ         اریت همواره باید کامکگَرَ

 اگر همواره برای تو پیروزی و کامروانی لازم است پس از مورچه، روش صبر و پایداری را یاد بگیر . 
 

 شیاران بخندندمکن کاری که هُ     ا ببندندی که پایت رمرو راه

مسخره  را های هشیار و عاقل به تو بخندند.تو به راهی نرو که گرفتارت کنند و کاری انجام نده که انسان

 .کنند

 ره امروز را مسپار فردا        تدبیر، عاقل باش و بینا گهِ 

 مروز را به فردا نسپار. هنگام اندیشه و فکر، عاقل و بینا باش و کار ا
 

 ی پیری، جوانی که شد پیرایه       بکوش اندر بهارِ زندگانی 

 ی پیری است . ی جوانی تلاش کن زیرا جوانی زینت و زیور و زیبایی دوره دورهدر 
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 نیایش 

 اند از خاکدان ها برکرده دست        این درختانند همچون خاکیان

 .اند های نیاز خود را از این جهان بالا آورده این درختان مانند انسانها دست
  

 از ضمیر خاک، میگویند راز        با زبان سبز و با دست دراز

 .کنند خدا از درون خاک، با خداوند راز و نیاز می با زبان گویا و با دستی بالا آمده به سوی 
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 فارسی دروس کلماتمعانی 

 پایه پنجم 
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  ستایش: 

    

 :  وجود، آفرینش، جهان هستی

  :   به دنبال از پی

 بخشندهکریم: 

 چه کسیکه:   

  محبت نکتی ننوازی:   

  رنج دیدگانغمخوارگان: 

  

  

 

 واژگان مخالف: 

 توانمندان، سعادتمندان  #بیچارگان     توانا                 #ضعیف     نیستی               #هستی 

  

  خانواده:  هم واژگان 

 ضعیف: ضعف، مستضعف                کریم: کرامت، تکریم                     مونس: انس ،انیس 

  

 

 

 

 

 

 در این بیت به معتی انسان خاک : 

 ترس ، خوف بیم : 

 تدبیر ، راه حل  چاره : 

 جهتی که ما نماز می خوانیم قبله : 

 همدم ، یارمونس : 

 درماندگان ، عاجزانبیچارگان : 
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 واژگان مخالف:  

 خشن  #لطیف  کهنه  #نو   عجله  #درنگ

 جدید  #کهن  کوتاه ترین #بلندترین  بگرید، گریه کند #بخندد

 سخت  #ساده  زشت  #بازی  گرم   #سرد

 ناپاکی، پلیدی #پاکی  نا آرام #آرام  زیر  #نرم

ی #شاداب  کلفت   #نازک  بیدار #خواب  غمگیر

 بلند  #کوتاه  خیس  #خشک  تاریکی #روشناپ  

 سرما  #گرما      

        

  

 واژگان هم خانواده:  

 ف:لطف،الطاف لطی عجیب: عجایب، تعجب     آفرینش: آفریده، آفرید       

 معالم: علم، معل                       عمیق:عمق، اعماق  توصیف: وصف، موصوف     

 فصل: فصول  
 

 

 

 غ با  بستان : 

 کوتاه کوته :  

 برگ تازه برگ نو : 

 قدیم ، گذشته کهن : 

 آواز خوان نغمه خوان : 

 لانه ، خانه آشیان : 
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 واژگان مخالف: 

           دهزن#مرده                          نهار  #لیل                                              بر  #بحر

        زشت  #زیبا                     کوچک #بزرگ                       پوشیده  #برهنه

ی       فروتن،متواضع  #مغرور                                  بیدار  #خواب  شاد  #غمگیر

 

 

 واژگان هم خانواده:  

 

 

 

 فضل:فاضل،فضیلت  انجم:نجوم  شکر:شاکر ،تشکر 

  دید، دیدار دیدن: 
ی
: موثر، اثر  تعریف: معرف  تاثیر

 آفریننده خالق : 

 درخت گردوگردکان : 

 غیر منتظره ناگهان : 

 گرفتاری سختی بلای وحشتناکی :  



  ان نشاط علم پویاش دبستان و دبستپی 

34 
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 واژگان مخالف: 

 مشکل  #ساده                                    گریست   #خندید                              کوچک    #بزرگ 

ی تر  #برتر   جدید #کهن                                               پیر  #برنا                                      پاییر

ه                                      کهنه   #تازه   ی  مناسب نا #مناسب                                     کثیف   #پاکیر

 خوش بو #بدبو                         دور               #نزدیک                                         خوب  #بد   

 ناتوان  #توانا                   کوتاه                        #بلند                            بیمار               #سالم 

 

 

 واژگان هم خانواده:  

 

وط                               فاسد: فساد، مفاسد  ایط، مشر ط: سرر  رهنما: راهنماپ                            سرر

 تعجب: متعجب، عجیب ،عجایب          طبیب: طب ، مطب       اندیشه: اندیشیدن، اندیشمند 

، توانمند   موفقیت: توفیق، موفق                     شوق: اشتیاق، تشویق                          توانا: تواناپ 

 دانش: دانشمند، دانشگاه 
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 مخالف:  واژگان

      سیر  #گرسنه                           ثروتمند  #تهیدست              کم تجربه ، پی تجربه   #با تجربه  

دیر           #  زود                                 اندک  #   بسیار                                           آشکار  #نهان 

                     کم   #معروف ، مشهور                        بسیار  #گمنام                                 بد           #نیک   

ی  # شاد   غمگیر

 

 واژگان هم خانواده:  

  

  معلوم: علوم ، علم                     د: مقصود، قصد مقص                                     تجربه: تجارب 

 غفلت: غافل                       محافظت: حفاظ، حفظ              مجموع، جامع جمع: 

 هلاک: هلاکت، مهلک                   فضیلت: فاضل، فضل
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 واژگان مخالف:  

 پر  #خالی                                     مرد  #نامرد                    کوتاه قامت   #بلند قامت

ی ترین  #بالاترین                                خلوت  #شلوغ       ین                             پاییر  بدترین  #بهیی

  #کاهلی                                  درد  #درمان                                   زشت  #زیبا          
 
    زرنکی

 زبری ، درشتی  #نرمی                                      دیر  #زود                               برنا،جوان  #پیر            

 

 واژگان هم خانواده:  

: اطمینان                          انتخاب: منتخب  ی  ه، جامع جمع: مجموع                                مطمی 

 اعتماد: معتمد                                   منتظر: انتظار             مخصوص: اختصاص، خاص

 حاصل: محصول                     زحمت: مزاحم، مزاحمت                                        دقت: دقیق 

 نگهداری کردم  مواظبت کردم : 

 نکوهش ، ملامت  سرزنش : 

ی :  ی تحسیر  آفرین گفیی

 اطمینان کردن اعتماد : 

 طلا را خواست زر طلبید : 

 راه حلی پیدا نکرد درمان نداشت : 

 بدست آوردمحاصل کنم : 

 شخصی غیر معلوم فلان : 

 ادن اشاره ، نشان داشارت : 

 خشونت درستی : 

 پس داد باز داد : 

ی ، آویزان شدن معلق :    آویخیی
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 واژگان مخالف:  

 

ان  #خاوران  وزی                          باخیی پی ارزش  #ارزشمند                         شکست  #پیر

  #استقلال                    تنبل  #سخت کوش 
 
بلند  #کوتاه                          وابستکی

آسان  #مشکل                         سکوت  #فریاد                                ترس #شجاعت 

 سست  #استوار 

  

 واژگان هم خانواده:  

 شهدا: شهید، شاهد                 افتخار: فاخر ، مفتخر                                    استقلال: مستقل 

م               احساسات: احساس ، حس ام: محیی ی                          احیی   اسلامی: مسلمان ، مسلمیر

 عظمت: عظیم 

 

 

 

 جمع بد بدان : 

 کار ، شغل ، حرفه پیشه :  

 محبت مهر : 

 جاودان پاینده : 

 مروارید در : 

  پر حرف پرگو : 

 پرتو و نور خداپ  ایزدی :  ر نو 

 راهنما  رهنما : 

 جسم پیکر : 

ورم :   پرورش ندهم نیی

 آمیخته سر رشته : 

  مخفف اگر ار : 



  ان نشاط علم پویاش دبستان و دبستپی 

42 
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  واژگان مخالف: 

ومند   ترسو  #دلیر                                   نا امیدی #امید                                        ضعیف #نیر

 ازاد #اسیر                               کم  #انبوه                                  خاور #باختر 

  دیرتر #زودتر                                     دوست #دشمن 

  

 واژگان هم خانواده:  

 شدت: شدید                                مانع: موانع ، منع                            هجوم: مهاجم، تهاجم 

 اوضاع: وضع 
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 واژگان مخالف: 

 نامناسب #مناسب                     حرکت کرد  #ایستاد                                       کوتاه تر   #بلندتر

 نا منظم #منظم                         بد اخلاق  #خوش اخلاق                       حال  #گذشته   

 وی ر جلو، # پشت                              کمیی   #بیشیی                            نشست #برخاست 

 دیروز  #امروز 

  

 واژگان هم خانواده:  

 جمع: مجموع ، جمیع                        معاصر: عصر                          گفت: گفتار ، گفتگو 

: صابر ، صبور                            لطف: الطاف، لطیف   منظم: ناظم، نظم             صیی

 مخصوص: خاص، خصوص 
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 جست و جو گر کنجکاو: 

  
 جست و جو کننده جست و جو کننده: 

 

 به هنگام شب شبانگاه: 

  
 : ی  آن چه سبب تخیل می شود خیال انگیر

  
ی بکشد آنها فیی ددر  : بکشد   نیر

  (نقاشر کند ،طراحی کند)

  
 ذوق، تواناپ  استعداد: 

  
عادی ، غیر معمولی فوق العاده:   غیر

  
 ر مخصوص نقاشر قلم مو داقلم مو: 

  
 او را به انجام کار وادار کرد مشغول کرد: 

  
 : ی  خوشایند، پسندیده دلنشیر

 

ی زمزمه:   زیر لب سخن گفیی

  
  سحرگاه ، بامداد سپیده دم: 

    شور ، ذوق ، اشتیاقهیجان: 

  صاف وروشن بودن ، آشکار بودن شفافیت: 

  محکم بودن کوه سختی کوه: 

 آجر خام خشت: 

ی آم : تحسیر ی  همراه با ستایش و افرین یر

ی تشویق:   ، آفرین گفیی ی  تحسیر

 نگهبان مراقب:    

 

 آسیب ، بلا ، زیان آفت: 

مغرور  در این درس به معتی خود خواهی و غرور: 

 شدن است 

 نصف صورت، منظره نصف چهرهنیم رخ: 

 کنایه از دچار مشکل شدن کارش گره خورد:    

 لقب امام رضا)ع(ضامن آهو: 

 کسی که مسئولیت کاری را می پذیرد ،ضامن:  

ی ی  نگهداری و مراقبت کننده از چیر

ه  
ّ
 : رمه چهارپایان کل

 در این درس خجالت کشیده بود سرخ شده بود: 

ا  بدون تحمل، بدون شکیباپ  نه: پی صیی

ی ، آفرینبه به:     کلمه تحسیر

  : ی  آرام ، آسوده ، با اطمینان مطمی 

 شناخته شده ، معروف ، مشهورنام آشنا: 

 نقش ، صورت ، نقاشر نگاره:  

، ماتم زدهمصیبت زده سوگوار:  ی  ، اندوهگیر

ی کرده اندستوده اند:   ستایش کرده اند، تحسیر

 ده تباه شده، تلف شضایع:  

 

 

 درس دهم : نام نیکو
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  مخالف:  واژگان
  

ی  ی                           سیاهی  #هیچ چیر  صبحگاه #سفیدی                      شبانگاه  #همه چیر

      کم کار   #پرکار                                تواضع  #پر حرف                         غرور   #کم حرف 

انه   با آرامش #پی صیی

  

 

  

  خانواده:  هم واژگان

 

و                                    مساجد: سجده،مسجد،سجود 
َ
 ق ،شوق،اشتیاق تشویق:مش

، ذهتی 
ّ
 نقش: نقوش،نقاش، نقشه                                         ذهن: اذهان، ذهنیّت

ی                                    حافظ:حفظ،محفوظ،حافظه  ،ضمانت،ضمیر ی  ضامن: تضمیر

 محمود: حامد،حمد ،تحمید                                  مشغول: شغل،شاغل ،مشاغل 

،شهیر   شهرت: مشهور،مشاهیر
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  یازدهم: نقش خردمندان 

  ویرانگر  خانمان سوز : 

اقوامی زرد پوشت با چند طایفه مغولان : 

 بودند که در قس
ی
ف   مت آسیای سرر

اثر ترس ، نشانه ی بیم سایه وحشت : 

 هراس   و 

ی :     ترسناک ، وحشتناک  هراس انگیر

  کشتار گروهی ، قتل دسته جمعی  قتل عام :  

 فتنه ، شور و غوغا  آشوب : 

ی خان هلاکو :    اسم یکی از نوادگان چنگیر

د :   به کنایه مردم قلب مردم را در هم فشر

  ناراخت کرد  ایران را 

  سکه طلا ، پول و ثروت  دینار : 

  راهنما  مشاور : 

  خردمندانه  زیرکانه : 

  به وجود آورد ، بسازد  ایجاد کند : 

  شگفت آور عجیتی : 

  ظرف های بزرگ و پهن  تشتی : 

کسی را به انجام کاری مامور کرد :  

ی     گذاشیی

 ساختمان محکم و بلند برای دفاع از قلعه : 

 شمن ساخته می شد د

 

 ترسناک  مهیب :  

 تصور می کردند  گمان می کردند : 

 پیش آمد ناپسند حادثه ی ناگوار : 

 رویدادها ، اتفاق ها حوادث : 

غیب گوپ  ، عاقبت اندیسیر  پیش بیتی :  

ایط مناسب امکانات :   ابزارها و سرر

ی را به سوی خود کشیدن ، چجذب :   ی یر

 کشش 

 کرصدخانه : 
ی
ه در آن ستاره مکاپ

شناسان ستارگان را مشاهده و بررش می 

 کنند  

 نام شهری است مراغه : 

د :    استفاده کند  به کار گیر

 تعداد  شمار کتاب : 

 : 
 
گ  برتری ، تسلط چیر

 رونویسی کردن  نسخه برداری :  

 قصد و اراده  همت : 

 جمع اثر ، نشانه ها آثار : 

   نابود می شد از میان می رفت :  

ی  ولایت :   سرزمیر

  اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حل  تدبیر : 

  بنا کردن ، پایه پذاری کردن  تاسیس کردن : 
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 مدیریت می شدند  اداره می شدند : 

 الملک   مدرسه های تاسیس شده توسط نظام نظامیه : 

 درس خوانده است. تحصیل کرده است :  

 مطالعه  تحقیق : 

  ر نور پفروغ :  پر 
 

 

 

  اژگان مخالف: و 

 بیدار  #خواب                                          شادی  #اندوه                                   آفتاب  #سایه 

گمنام   #معروف                                     دوست  #دشمن                                برخاست  # پاک

 پی نیاز  #نیازمند                                 نشست #آلوده 

  کم فروغ   #پر فروغ 

   

  واژگان هم خانواده: 

 قتل: قاتل ، مقتول                    عجیب: عجب ، عجایب                تحصیل: حاصل ، محصول 

           لطف: لطیف         جامعه: جمع ، جوامع              حادثه: حوادث                      

 مدارس: مدرسه ، درس                  عظمت: عظیم، معظم حکومت: حاکم                     

 

 

    

 

 

 

 

 دبستان و دبستان نشاط علم پویاپیش 
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 قدرت و جلال ، ثروت  دستگاه : 

 خواهان خواستار : 

 سربلندی و افتخار سرافرازی : 

 مداوم پیوسته : 

 پی آزار تو ، بدون زحمت دادن به تو زارت : پی آ

 ساز بزرگ استوانه ای طبل : 

 در این جا انسان های بزرگوار بزرگان : 

 اندیشه می کند تصور می کند : 

 

 

 واژگان مخالف: 

 

 

ان  سیاه  #سفید   زشت  #زیبا  جوانان  #پیر

ی  آغاز  #عاقبت  ترسو  #شجاع   خوشحال #اندوهگیر

 نهان  #آشکار کوتاه   #ند بل عزیز  #خوار 

  بیمار  #تندرست 
 
ی #گرسنکی  مهر  #جفا  سیر

 پسندیده #ناپسند  پی ارزش  #گران بها فرشته  #دیو 

 سالم  #بیمار توانا  #عاجز  چپ  #راست 

 چاق  #لاغر  لاغر  #فربه  نا امید  #امید 

 نوعی آتش هریسه : 

 مقام درجه : 

 جمع طبیب اطبا : 

 معالجه کردن ، درمان کردن معالجت : 

 درمانده شدند عاجز ماندند : 

 درمان علاج : 

 خانه ، کاشانه سرای : 

 خوابیدخفت : 

 چاق فربه : 

  سلامتی صحت : 
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 واژگان هم خانواده: 

  

 مخلوق                      اطبا: طبیب ، مطب  ،خلق: خالق              مشهور: شهرت ، مشاهیر       

: حضور ، محصری  ،عیب: عیوب   معیوب                       تصور: تصویر ، تصاویر                  حاصری

 ج : معالجهعلا                لرزش         ،لرزه: لرزان           شعر: شاعر ، مشاعره                 
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دهم : روزی که باران می بارید ی  درس سیر

 

 مغازهدکان : 

 عابران رهگذران : 

 ناگاه و پی اراده پی اختیار : 

ی :  ه  تمیر ی  پاکیر

 احساس خوشر کردن لذت بردن : 

 
 
 به ویژه :  مخصوصا

 نقشه ، عکس تصویر : 

 باغ بوستان : 

 تر : 
ی
 تماشاپ  تر دیدپ

 توقع داشت انتظار داشت : 

 

 واژگان مخالف: 

 

ی                   بزرگ  #کوچک  زشت  #زیبا      تند                   #آرام     کثیف                  #تمیر

 شلوغ  #ساکت                 بسته  #باز                           دیر  #زود  

 

 واژگان هم خانواده : 
 

 مشغول : شغل ، شاغل     ار : منتظر                   انتظ  وص ، خاص               مخصمخصوصا : 

 خارج : خروج 

 

 

 سرگرم مشغول : 

 از طرف من از قول من : 

ه شدن :  ی ، زل زدن خیر  چشم دوخیی

ی پوش :   امام زمان سوار سیی

 لباس جامه : 

 نام گل ، نام مادر امام زمان نرگس : 

ی ، روشرسم :   آییر

 استقبال پیشواز : 

ی آب با فشار فواره :   بالا رفیی

 نوعی چوب خوشبو عود : 

 جاودان : 
 
 همیشکی
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 واژگان مخالف:  

 خوشر  #رنج پسندیده  #ناپسند  امن  #نا امن 

 شجاع  #ترسو  پسندیده  #نکوهیده  شکست  #موفقیت

 فرعی  #اصلی  اپ  دان #جهل  روشناپ   #تاریکی 

یتی  #تلخی  بیماری  #سلامت   درد  #درمان  شیر

ی      ی  #دروغیر  راستیر
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 واژگان هم خانواده : 

ف                قدرت : قادر ، مقتدر ، اقتدار  ف ، مشر یف : سرر  ترس : ترسو ، ترسان                    سرر

ی : ضامن ، ضمانت موفقیت : توفیق                          جهال : ج  اهل ، جهالت                  تضمیر

 دفاع : مدافع ، دفع 
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 واژگان مخالف: 

 داخل  #خارج   دشمن  #دوست                    غریبه  #آشنا 

 شب  #روز      راست  #خم  تند  #ملایم 

 بیمار  #سالم    خت س #آسان  کم   #زیاد  

 فقر  #ثروت   کوچک   #بزرگ  رو  #زیر 

ی  #بالا  سست  #محکم   آغاز  #عاقبت  پاییر

ین  امیدوار  #نا امید    ین  #کمیی  بیشیی
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 واژگان هم خانواده: 

 

: عابر ، معابر عبور                : سلامت ، سلیم        سالم    ، خطاط               خط خطوط :   

فکر : فکور ، تفکر ، افکار         : اخبار ، مخیی          خیی         شکر ، شکور ، شاکر        تشکر :   
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 نمی آید ید : نا

 سود و فایده ای به دست نمی آیدناید به بار : 

 مخفف اگر تو گرت : 

 آسان سهل : 

  توصیه  –درخواست انجام کاری سفارش : 

ت زده :   شگفت زده –سرگشته حیر

 اصرار می کرد  دست بردار نبود : 

 در چشمانش :  
ی
 چشمانش  نور امید و شادی در برف
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 داستان ها ماجراها: 

، مدام به دم:  دم   پی در پی

 ریکنایه تمام وقت کاروز نمی شناسد:   شب و  

  انجام دادن  را  

 توان ، جدید پشتکار: 

 چهره خندان و شاداب  روی گشاده  

  جست و جو گر  کنجکاو :  

 مشهور نامدار : 

 خیال راحت  –آسوده دل آسوده خاطر :  

  اندیشه  تامل :   

 مهارت  –زبر دستی ماهری : 

 حادثه رویداد : 

  تعریف می کرد  می کرد :   نقل

 کنابه به دهان اودوخته بود :   چشم به دهان او 

ه شده بود که در حال حرف زدن بود     خیر

 خسته شدن ستوه آمدن :  به 

 کنایه از صیی و آرام و قرار از کف داده بود :   

 تحمل او پایان یافته بود  

 خت لجباز سرس –مقاوم سخت سر : 

 کسی که با دیگران دست و پنجهزور آزمای :   

 پهلوان   –نرم کند  

 اصرار کرد  –پافشاری کرد در استاد : 

 پافشاری کردن در کاری  ابرام :  

 بسیاربسی : 

 آهسته  به نرمی :  

 محکم  سخت : 

 لطف کن  کرم کرده : 

 خوش اقبال –خوش بخت نیک بخت : 

 تلاش کرد   –جست و جو کرد کاوید :   

 نوعی سنگ محکم و سخت  خارا : 

 ناامیدییاس : 

  –زمیتی که در آن کوه است کوهسار : 

 کوهستان  

 مخفف ناگهان ناگه : 

 گرفتار دچار :   

ی گران سنگ :   سنگ بزرگ و سنگیر

ه دل :    نامهربان   –سیاه دل تیر
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 واژگان مخالف: 

  

ی             پی نیاز    #نیازمند      سلامتی           #بیماری   گمنام   #امدار ن           آخرین  #نخستیر

 نشسته بود #ود برخاسته ب                              نزدیک #دور                  جواب                #پاسخ   

 وانات #ناتوان                     بزرگ             #کوچک               ناشکری ، ناسپاش  #شکر 

 واژگان هم خانواده: 

  

       حافظت محفظ: حافظ ،                     دانش: دانشمند ، دانا                        تشکر شکر:شاکر،

        طبیب: طب ، مطب ، اطبا                   کوشش: کوشا ، کوشنده                         حقیقت: حقایق 

 نقل: انتقال 
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 درس هفدهم : کار و تلاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان الهی که بر نام ی: سلیمان  کی از پیامیی

 حیوانات ، جن و انسان ها فرمانرواپ  می کرد. 

 مورچه ای : موری 

 مخفف و از آن : وزان 

ی : گران   بزرگ و سنگیر

 علف : کاه 

 تلاش و کوشش : سعی 

 آسوده ، راحت : فارغ 

 به سرعت تندی : به 

ی   بینوا ، نیازمند : مسکیر

ی ، قلمرو : ملک   سرزمیر

 رنج بسیار کشیدن خوردن : خونابه 

 اذیت نکن ، آزار نرسان : میازار 

 جشن : سور 
ی
 و مهماپ

 قانع بودن : قناعت 

 آذوقه سفر خوراک و : توشه 

های قیمتی :  گنج  ی  گوهر ها و چیر

 همیشه : همواره 

 نیک بختی ، خوش بختی : کامکاری 

ی    مشخص کرد کرد : معیر

 پر از عشق و محبت مهر : پر 

 تاثیر گذار گذار : اثر  

 : ماندگار 
ی
 پایدار ، ماندپ

ی و به زشتی یاد  حسودان : بدگوپ   بد گفیی

  انسان های حسود کردن 
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  : اخراج شد رانده شده 

نام سرزمیتی که ابوریحان در خوارزم : 

 می کرد آن 
 
   زندگ

 ماهر بودن در کاریمهارت : 

 شمردن کردن : حساب  

 ستاره شناش ، نجوم : شناش اخیی 

 دانش و معرفت و علم : حکمت 

 ناچار : ناگریز 

کسی که ما یحتاج آور خانه :  نان 

 خانواده  را فراهم می کند. 

 یاری کننده : یاور 

به دست آوردن علم و معرفت : کسب 

 علم و دانش 

ی : مهرگان  ی ، اوایل پاییر  پاییر

 فهمیدم: دانستم 

 قصد ، اراده : عزم 

 رفتم : شدم 

 ایان ، خردمندان دان: عالمان 

 عامه ی مردم عادی : مردم 

ی ، ناحیه : دیار   سرزمیر

 تحقیق : پژوهش 

 عاقلانه : خردمندانه 

 نادانان: غافلان 

 

 بسیار ، فراوان بسا : چه 

 سوال کننده : پرسشگر 

 آگاهی : مندی هوش

نیست داشت که به خانه   قصد و دل داشت : در 

 ه برودکعب

 به علت سبب : به 

 پس از فوت مادر گذشت مادر : از در  پس 

 
ی
 غارتگری : راهزپ

 پول فلزی : سکه 

 راستگو : صادق 

 سکه ی طلا : دینار 

 خوراک و آذوقه سفرم است. ی من است : توشه 

 نکوهیده ، زشت: ناپسند 

 بسیار نزدیک : صمیمی 

ی : نشهم   دوست یر

 ها  اهل خاک ، مردم و انسان: خاکیان 

 بلند کرده اند اند : برکرده 

 دنیای خاکی ، این جهان : خاکدان 

 باطن : ضمیر 

 ، رحمت : لطف 
ی
 مهرباپ

 پ  روشنا: پرتو 

 ناخت و علم ش: معرفت 

ور   پرورش بده : بیی

 خوش ، خوب : نیک 

 پادشاه : ملک 
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 واژگان مخالف: 

 

ین                   نشیب  #فراز                   نمی گذرد  #می گذرد ی             بدترین  #بهیی  بیداری #خفیی

ی            غیاب  #حضور                 کوتاه   #دراز                      گو راست #دروغگو   آخرین #نخستیر

 هوشیاران #غافلان             آلوده #پاک             شناخته  #ناشناخته               زودگذر  #ماندگار  

ین               مردود  #قبول                      بایستم  #بنشینم   خوشر  #رنج                         تلخ#شیر

ی   خواب  #یدار ب           پسندیده  #ناپسند                          آمدن  #رفیی

 

 خانواده: واژگان هم 

مکتب: مکاتب ، مکتوب                 میرحمت: رحمان ، رح         ارزش: با ارزش ، ارزشمند 

، موظف  فهی: وظفیوظا                         حق: حقوق                  خواندن: خواننده ، خوانش 

  نند ی: بنا یب                                  قناعت: قانع                                     : ساعی سعی

عشق: عاشق ، معشوق                 کسب: کاسب ، کسبه   آموزشگر              : آموزنده ،آموزش

معرفت: عارف ، عرفان              فیلطف: الطاف ، لط            انی، حاج حج: حجاج ، حاحیی 

رسوم ، مرسوم رسم:                              فارغ: فراغت                                      ر ی: ضمایر ضم

         یر : تدابیر تدب                             جسم: اجسام                   میتعلمعلم: علم ، علوم ،

 حضور: حاصری ، محصری 


